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چکیده
کنـد یمسعدي چون روانشناسی اجتماعی با تأمل در روح و روان جامعه همواره تلاش 

 ـپابا برجسته سازي امور خوب و نیک و طرد کردن امـور بـد،    جامعـه سـالم و   يهـا هی
وي با مثبت . عالم مواجهه ایجابی دارديهادهیپداش را بنا نهد و اغلب با امور و آرمانی

ویـژه  به خلق بر آن است که اعضـاي جامعـه بـه   نشان دادن و ارزشمند دانستن خدمت
خدمت رسانی به خلق تشویق کنـد و بـدین سـان بخشـی از     يسوبهحاکمان قدرت را 

ها از درد و رنـج، از یـک   سعدي براي رهایی انسان. کندي را درمانبشرآلام و دردهاي
و از سوي دیگر بـا  طلبدیمها به همنوعشان را به یاري سوي همیاري و همدردي انسان

هاي مختلف اخلاقی، دینی، عقلانی و برجسته کردن امور نیک، تلاش استفاده از گفتمان
سالم و متـوازن فـراهم کنـد و در مناسـبات     کند بسترهاي لازم را براي ایجاد جامعه می

اجتماعی و ارتباط افراد با یکدیگر پیوندي سالم، متعادل و توأم با عشق و مهرورزي بـه  
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در . همدیگر برقرار کرده، از رهگذر آن، آسایش و آرامش روحی را به جامعه بازگردانـد 
ان گفـت کـه   تـو یک نگاه ساختاري و جامع به دیدگاه سعدي در قصاید و بوسـتان مـی  

سعدي با پدیده درد و رنج، مواجهۀ اخلاقی و انسانی دارد و درد و رنج مطرح شـده در  
شعر او متعلق به کل جامعه انسانی است و به قشر یا جامعه خاصی تعلـق نـدارد بلکـه    

.هایی است که چون عضو یک پیکره انسانی با هم در ارتباطندمربوط به کل انسان

کلیديهايواژه
درد و رنج، شعر فارسی، قصاید و بوستانسعدي،

مقدمه
باید حـق  هاانساندر دیدگاه سعدي، حیات براي هر جانداري ارزشمند و نفیس است و 

؛ خـود را در برابـر زنـدگی هـر موجـودي      1حیات کلیه جانداران عالم را محترم شمارند
ن گـام بردارنـد و   ویژه انسان مسئول بدانند؛ در جهت زندگی و رفاه و آسایش همنوعابه

حسـب وظیفـه   به ایـن دلیـل او بـر   . از برطرف کردن آلام و مشکلات خلق غافل نباشند
در جامعـه بـا حملـه مغـول و     انسانی خود، زمانی کـه دیـد اعتـدال و سـلامت روانـی      

هاي ناشی از ظلم و جور حاکمان محلی به مخاطره افتاده اسـت و جهـان چـون    ویرانی
، بر آن شد تا با بهره گیري از قدرت و نفـوذ  2وب شده استموي زنگیان آشفته و پر آش

کلامی خود، بار دیگر سلامت روانـی و اعتـدال و تـوازن را در مناسـبات اجتمـاعی بـه       
هاي مدنی و حقـوقی مسـتقل در دفـاع از    جامعه بازگرداند و در زمانی که خبري از نهاد

اخلاقی و دینی پر کنـد و  يهاهآموزها را با حقوق انسانی مردم در جامعه نبود، جاي آن
مجابی و بعضـاً تجـویزي، خواننـدگان را بـا خـود      _با بهره گیري از گفتمان استدلالی 

همگام ساخته، زمینه پذیرش سخن خود را در دل آنان ایجاد کند و به آنان بقبولاند کـه  
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:از درد و رنج بکوشندهاانسانبراي مبتلا نشدن به درد و رنج، باید در رهایی 
نخــواهی کــه باشــد دلــت دردمنــد    
پریشـــــانی خـــــاطر دادخـــــواه  

ــداندل  ــد دردمنــ ــر آور ز بنــ بــ
ــاه   ــت پادشـ ــدازد از مملکـ ــر انـ بـ

)54: 1368سعدي، (
او چـون روانشـناس   : گفـت تـوان یم ـدر یک نگرش عمیق به منظومه فکري سعدي 

شناخته بود و بر آن بود تا با اجتماعی، ژرفاي فکري و عمق روانی جامعه عصر خود را
 ـپابرجسته نشان دادن رفتارها و هنجارهاي پسندیده و طرد اعمـال ناشایسـت،    یـک  يهـا هی

انسان دوستانه و خدامحورانـه خـود، تحکـیم    يهاشهیاندجامعه سالم و آرمانی را با افکار و 
خلـق و  حاکمان قدرت در خصوص خدمت رسـانی بـه   ژهیوبهبخشد و با تشویق جامعه و 

:بزرگی در تسکین آلام جامعه انسانی بردارديهاگامهم شأن دانستن آن با عبادت، 
دیار مشرق و مغرب مگیر و جنگ مجوي

آسایشی به خلـق رسـد  درگرت به سایه 
دلی به دست کن و زنگ خاطري بزداي
بهشت بـردي و در سـایه خـدا آسـاي    

)758: 1363، همان(
فتمـان دینـی   اسلامی، گفتمان اخلاقـی را هـم مرتبـه بـا گ    يهاآموزهتأسی از وي با

دردمنـد  يهاانساننهد و در صدد است نشان دهد که انجام یک کار اخلاقی در حق می
و پذیرش اعمال انسان 3عمل به تکلیف دینی و به عبارتی عین عمل دینی استینوعبه

:در گرو اعمال اخلاقی و انسانی است
ــدا ــت خ ــایش اس ــده بخش ــر آن بن را ب

ــراي    ــر دو س ــه ه ــد ب ــک بین ــی نی کس
...که خلق از وجودش در آسایش است

ــه يخلــق خــداکــه نیکــی رســاند ب
)89: 1368، همان(

وي . سالم و توأم با آسایش براي انسان استياجامعهدر مجموع هدف سعدي بناي 
درد را غفلت و جهل حاکمان و افراد بیايچنین جامعهمانع براي رسیدن به نیتربزرگ
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با تقویت گفتمان دینی و اخلاقی و برجسـته نشـان   کند داند و به این دلیل تلاش میمی
ها در سرنوشت انسان، تغییري در نگرش افراد ایجاد کند تـا  دادن امور خوب و نتایج آن

ریشـه در جهـل و   عمـدتاً ي را که بشريهارنجشاید در پرتو آن بتواند بخشی از آلام و 
به عبارت دیگر با درمان ؛ ها دارد، درمان کنددردي برخی حاکمان و انسانو بییناآگاه

رنج نادانی این گونه افراد، درد و رنج جامعه بشري را درمـان کنـد چـون جـز نادانـان،      
:کوشدینمکسی در آزار خلق 

ــا نیــرزد آن کــه پریشــان کنــی دلــیدنی
ــنج روز  ــن پ ــام آدمــی  ای ــت ای ه مهل

بد مکـن کـه نکردسـت عـاقلی    ! زنهار
ــی  ــز مغفلـ ــد جـ ــان نکنـ آزار مردمـ

)678: 1363سعدي، (
سعدي کسب معرفت و آگـاهی از سـوي انسـان را گـامی مهـم در رهـایی از عـالم        

و بر مبناي همین نگرش است که در جهت رهـایی انسـان از   4داندیمحیوانی و غریزي 
رهایی از آن را که در پیـدایش  يهاراهکوشد و در پی آن است که به نازل انسانی میمرت

رویکردهـاي  نیتـر مهـم اینـک بـه   . انسان مؤثر است، به آنان نشان دهديهارنجبرخی 
:شودیمسعدي در خصوص رهایی انسان از درد و رنج اشاره 

رویکرد انسان مدارانه-1
اعتـدال  «عمده يهاهیپاهویت انسانی در خلق را از دوستی و ایجاد احساسسعدي نوع

کوشـد افـراد جامعـه را در جهـت رفـع نیازهـاي       وي مـی . دانددر جامعه می»اجتماعی
اجتماعی و فردي ترغیب کنـد و بـا بهـره گیـري از گفتمـان ترغیـب و تشـویق، حـس         

گفتمـان  ؛ با در کنـار هـم نهـادن    سازدمسئولیت پذیري را در بین اعضاي جامعه تقویت 
گفتمـان  (انسانی در کنار گفتمان مذهبی و با بهره گیري از شـیوه کلامـی خـاص خـود     

کوشد بار معنایی خدمت را که در ساختار فکري جامعه عصر اومی) مجابی–استدلالی 
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چیزي جز بندگی اربابان قدرت نبود، به بندگی خالق تغییـر دهـد؛ سـاختار پیونـد بـین      
و تمکین و فرمانبري از صاحبان قدرت ) شاه و رعیت(صنوعی بر پیوند مرا کههاانسان

. استوار بود، به پیوند طبیعی و ارتباط سالم مبتنی بر عشق ورزي به همنوعان، ارتقا دهـد 
وابستگی و تمکین باشد سـبب  صورتبهاو نشان داد که اگر رابطه انسان با انسان دیگر 

درد و رنج او را در پـی خواهـد   از دست رفتن استدلال و شخصیت فردي خواهد شد و
هـا از ایـن رابطـه    عشق ورزي و همدلی باشد، انسـان صورتبهداشت اما اگر این رابطه 

احساس لذت خواهند کرد، خود را در کنار دیگران خواهند دید و احساس شخصـیت و  
سعدي مانند اریک فروم بر این باور است که ). 61:1385فروم، . ك. ر(کنند استقلال می

نسان براي رهایی از آلام و پریشانی و رسیدن به ایمنی و آرامش، باید به توسعه و رشد ا
دوسـتی و بـه کـار گـرفتن جهـان طبیعـی،       خرد و عشق در جامعه کمک کند و بـا نـوع  

. ك.ر(رفیع انسـانی گـام بـردارد    يهاقلهيسوبهاجتماعی به طریق انسانی، روز به روز 
از بـن  » انسان بمـا هـو انسـان   «ن رنگ، نژاد و عقیده به و بدون در نظر گرفت) 92: همان

بـه خلـق ببخشـد و    خداوند نیز او را به سبب خدمتش جان و ژرفاي دل خدمت کند تا
:در روز جزا بر او سخت نگیرد

که فـردا نگیـرد خـدا بـر تـو سـخت      تــو بــا خلــق ســهلی کــن اي نیکبخــت
)85: 1368سعدي، (

تبه انسانی و رسیدن به آن درجه را در پیونـد بـا عشـق ورزي و احسـاس     سعدي مر
و سـلامت عقـل داشـتن را در عشـق     و انسـان بـودن  داندیممسئولیت در برابر دیگران 

عشق همواره دلالـت بـر توجـه شـخص بـه      «: داند و همانند اریک فروم معتقد استمی
و موجـب  ) 53: 1385وم، فـر . ك.ر(» کنـد یم ـدیگري و احساس مسئولیت در برابر او 

شود انسان در رفع نیازها و حل مشکلات همنوعش تلاش کند و آسایش او را مقدم می
لحظـه خوشـی بـراي    عنوانبهبه همین دلیل سعدي از این لحظه، . بر آسایش خود بداند

:کندانسان یاد می
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ــایش مـــرد و زن  ــه آسـ ــتن   خنـــک آن کـ ــایش خویشـ ــر آسـ ــد بـ گزینـ
)54: 1368سعدي، (

يهـا آمـوزه سعدي با استفاده از تمام ابزارها و شـگردهاي کلامـی و بهـره گیـري از     
به جامعه بشري این نکتـه را تفهـیم کنـد کـه نیـازي بـه آزار و       خواهدیمانسان مدارانه 

و تا آن جا که مقـدور اسـت بایـد در رفـع نیـاز و آلام بشـري       5رنجش همدیگر نیست
:یگردنکشتندي و کوشید نه در 

ــین آوري  ــاش و ک ــه پرخ ــن، ن ــرم ک ک
چـو کــاري برآیـد بــه لطـف و خوشــی   

آوريکـــه عـــالم بـــه زیـــر نگـــین
یگردنکشــچــه حاجــت بــه تنــدي و 

)78: همان(
سعدي با به رسمیت شناختن انسان و هویت بخشی بـه او در آثـارش، سـعی در بـر     

در خصـوص عی در جامعه داشـت و از ایـن رهگـذر گـام اساسـی      قراري اعتدال اجتما
ارتقاي فرهنگ انسانی و گسترش احساس فردیت و هویت و وصف واقعیـت احسـاس   

و حتی در غزل نیـز سـعی کـرد    ) 81: 1372،عبادیان. ك.ر(و عاطفه اجتماعی مردم برداشت 
بـه ایـن انسـان    برسـد و  - که از نظر او همان نقطه ثبات و آرامش است- به محضر معشوق 

جا بـه آلامـش   تواند در آنپریشان روزگار نشان دهد که محضر معشوق، مکانی است که می
به این دلیل اسـت کـه سـعدي،    ). 26:1385صادقی، . ك.ر(تسکین بخشد و به آرامش برسد 

دانـد و  مـی ) معشـوق (ورزي به انسان دوستی و عشقهاي رهایی از رنج را در نوعیکی از راه
و رهـایی از  کنـد یم ـرا در پریشان حالی به همدلی و همدردي با یکـدیگر دعـوت   هاانسان
:داندیمهاي روحی و پریشانی را در گرو توجه به رنجوران بحران

ــده   ــی پراکنـ ــه باشـ ــواهی کـ ــل دلنخـ ــاطر مهــ ــدگان را ز خــ 6پراکنــ

)79: 1368سعدي، (
مجابی-رویکرد استدلالی-2

مجابی و تکیه بر هنجارهـاي از پـیش تعیـین    -گیري از گفتمان استدلالی سعدي با بهره
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خواهـد بـه   شده که زاییده تجربه پیشینیان است و در نزد همگان پذیرفته شده است، می
سـت یابـد و بـا اسـتفاده از     از درد و رنـج اسـت، د  هـا انسـان هدف خـود کـه رهـایی    

ویژه حاکمان را بـر  ها و بهاخلاقی، انساناي عقلی و استناد به اصول و ضوابطهاستدلال
؛ آنـان را  )11:1387حسین زاده، . ك.ر(به خلق دست بردارندیآزار رسانآن دارد که از 

مجاب کند که مراقب عواقب اعمال ناشایست خود در حق مردمان باشند و بداننـد کـه   
مندي بـر جهـان   به دنبال خواهد داشت و قانون نظامهر کنشی در این جهان، واکنشی را 

هـا  و انسـان 7حاکم است که اگر کسی را دردمند سـازي، روزي دچـار آن خـواهی شـد    
کنند بـه نـوعی تیشـه بـه     ویژه حاکمان قدرت با هر رنجشی که در دل خلق ایجاد میبه
:زنندیمحکومتی خود يهاشهیر

ــدل و راي  ــر از عـ ــی سـ ــا نپیچـ الا تـ
نــــد مــــرد شمشــــیر زنخرابــــی ک
تـــر در آفـــاق کیســـتوراز آن بهـــره

دل خلـــق ریـــشمکـــن تـــا تـــوانی

ــد پــاي     ــت نپیچن ــردم ز رای ــه م ک
ــرزن  ــه دود دل پیـ ــدان کـ ــه چنـ نـ
که در ملک داري بـه انصـاف زیسـت   

کنـی بـیخ خـویش   کنـی، مـی  اگر مـی 
)43: 1368سعدي، (

هـا و ظلـم و جـور در جامعـه     کژرفتـاري عمده تلاش سعدي بر آن است که زمینـه  
گیري از اصول و ضوابط اخلاقـی و  هاي مختلف کلامی و با بهرهفراهم نشود و با شگرد

کوشد حاکمان قدرت در جامعه را قانع کنـد کـه نگذارنـد جـور و سـتم در      عقلانی می
دگـان  آور شود که توجه به زیردسـتان و دل آزر جامعه انسانی رسمیت یابد و به آنان یاد

:یک امر ضروري و لازم براي حفظ حکومتشان است
ــاج   ــش محتـ ــاس درویـ ــرو پـ داربـ

ــلطان درخــت  ــد و س ــو بیخن ــت چ رعی
ــود     ــت ب ــاه از رعی ــه ش ــدارک تاج

درخت اي پسـر باشـد از بـیخ سـخت    
)42: 1368سعدي، (
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ردم سعدي در جاي دیگر در خصوص حفظ حقوق مردم از سوي حاکمان و نهـی م ـ 
:آزاري گوید

ــه   ــک خردلـ ــه یـ ــامی بـ ــازار عـ میـ
ــداد ازو   ــد و بیـ ــاش بیننـ ــو پرخـ چـ
ــرد   ــه ک ــد اندیش ــت و ب ــام رف ــد انج ب
ــن بگــذرد  ــر ای ــه سســتی و ســختی ب ب
ــت    ــد از پس ــرین کنن ــه نف ــواهی ک نخ

که سلطان شـبان اسـت و عـامی گلـه    
شبان نیسـت، گـرگ اسـت، فریـاد ازو    

جفـا، پیشـه کـرد   بـا زیـر دسـتان    که
ــد    ــام بـ ــالها نـ ــر او سـ ــد بـ بمانـ
ــدت     ــد ب ــد نگوی ــا ب ــاش ت ــو ب نک

)59: 1368سعدي، (
اي که درمی یابد ساختارهاي قدرت و استبداد بـر  هوشمندانه در زمانهطوربهسعدي 

کنـد بـا   جامعه حاکمیت مطلق دارد و امکان رفع آن با زور و سرپنجه نیست، تلاش مـی 
؛ آنـان  8ها را مهار کنـد قدرت آن) ...دلایل عقلانی، اخلاقی و(» قدرت نرم«گیري از هرهب

تا حدودي حاکمان را از ظلم و جور به مـردم بـاز دارد   را بر سر راه آورد تا بدین طریق
:و در نتیجه از آزار و آلام خلق بکاهد

ــاي  ــاي مـــردم ز جـ ــر گفتمـــت پـ بـ
دل دوســتان جمــع بهتــر کــه گــنج    

ــداز د ــی مینــ ــار کســ ــاي کــ ر پــ

که عـاجز شـوي گـر در آیـی ز پـاي     
خزینــه تهــی بــه کــه مــردم بــه رنــج
کــه افتــد کــه در پــایش افتــی بســی 

)57: همان(
گذاري بر مخاطبـان و یـا حاکمـان اغلـب تـلاش کـرده اسـت در        سعدي براي تأثیر

فعـل امـر یـا    (یکنش ـو هستند از افعال مجابی ا-اشعاري که مرتبط با گفتمان استدلالی
استفاده کند تا شاید بتواند آنان را از آزار رسانی بازدارد و تشویق کند به آسـودگی  ) نهی

کـنش  «یـک  عنـوان بـه قائل است و آن را » نقش کنشی«او براي زبان، . رساندن به مردم
در » ارزه اجتمـاعی مب ـ«ینوعو به عبارتی کندیمها قلمداد در کنار سایر کنش» اجتماعی

9.کندمناسبات قدرت تلقی می
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زندگی انسان و يهاجنبهها و هدف اصلی سعدي این است که اعتدال در همه جهت
را توجیه کند کـه در حفـظ اعتـدال اخلاقـی در     هاانسانقرار باشد و همه روابط آنان بر

هاانسانعه، رنج جامعه بکوشند و بدانند که هرگونه دخالت نادرست در سیر اعتدال جام
را به دنبال خواهد داشت همان طور که هرگاه در طبیعت روابـط چهـار عنصـر بـه هـم     

غلبه یابد، ترازوي عدل طبیعت خواهـد شکسـت   خورد و یکی از این عناصر بر دیگري
.و جهان از نظم طبیعی خود خارج خواهد شد

دینی-رویکرد تجویزي-3
هـاي عقلـی و   هاي انسان دوستانه، استدلالاز گفتمانبیند با استفادهسعدي هرگاه که می

به گر از ظلم و جور سایر سازوکارهاي کلامی و فکري موفق به بازداشتن حاکمان سلطه
تواند در تقلیل آلام بشـري نقـش مـؤثري ایفـا کنـد، لازم      شود و از این طریق نمیخلق نمی

ویژه حاکمان را به پیـروي از تعـالیم   ها بهدینی، انسان- بیند با استفاده از گفتمان تجویزي می
و بایـد در رفـاه   » دنیا مزرعه آخرت است«قرآنی ترغیب کند و به آنان گوشزد کند که - دینی

:آسایش مردم در این جهان بکوشند تا در آن جهان آسوده خاطر زندگی کنند
ــل    ــر گ ــوده در زی ــبد آس ــی خس ــبند از کس ــه خس ــوده دل ک ــردم آس او م

)79: 1368سعدي، (
و به همین سبب حاکمان باید به عواقب اعمال و کارهاي خـود نیـز بیندیشـند و در    
آزار و رنج مردم تلاش نکنند زیرا در جهان آخرت باید براي هر یک از اعمال بد خـود  

:گو باشنددر حق دیگري، پاسخ
بشــنوينصــیحت بــه جــاي اســت اگــر

کـــه فـــردا بـــه داور بـــرد خســـروي
ــوي    ــف ق ــه کت ــیفکن ب ــعیفان م ض
ــوي    ــرزد ج ــت نی ــه پیش ــدایی ک گ

)61: 1368سعدي، (
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براي مقبول نشان دادن پیام خود، به نـام پیـامبر   کندیمسعدي در برخی ابیات تلاش 
:یداستناد کند و از نام آن حضرت در این زمینه مدد جو)ص(اکرم 

کــه بخشــایش و خیــر دفــع بلاســتحدیث درسـت آخـر از مصطفاسـت   
)97: همان(

کوشد مخاطبـان را تشـویق بـه    و گاهی نیز با نقل مضامین قرآنی و روایات دینی می
انجام وظایف دینی در برابر خلق کند و از آنان بخواهد که برحسب وظیفه دینـی خـود،   

چنـان کـه در ایـن ابیـات     . مردم دردمند بشتابند و از آلام درونـی آنـان بکاهنـد   يسوبه
:گویدمی

بنـــی آدم اعضـــاي یـــک پیکرنـــد   
چــو عضــوي بــه درد آورد روزگــار   

کـــه در آفـــرینش ز یـــک گوهرنـــد
ــر  ــوهادگـ ــرار عضـ ــد قـ را نمانـ

)66: همان(
الذي خلقکم من نفس و هو(آیه شریفه سوره انعام سعدي در این ابیات از مضامین

کـه راه  اسـت و نشـان داده اسـت  و حدیث شریف زیر به زیبایی اسـتفاده کـرده  ) واحده
:رهایی انسان از درد و رنج، در دوستی و مودت است

مثل المومنین فی توادهم و تراحمهم کمثـل الجسـد الواحـد اذا اشـتکی منـه عضـو،       «
).1/236: 1369ذکر جمیل سعدي، . ك.ر(» اء بالسهّر و الحمینداعت له سائر الاعض
ها را تشـویق  بیند انسانکه لازم میهر جادینی و قرآنی يهاآموزهسعدي با تأسی از 

پیشـه عـین   کند در برابر ظلم و جور بایستند، ستم را نپذیرند و بدانند که ستم بر ستممی
هل زر و زور از خـود کـرنش نشـان دهنـد و     عدل و داد است و نباید همواره در برابر ا

:اجازه دهند ظالمان بر خلق خدا آزار رسانند و با هر کسی از سر نیکویی رفتار کنند
بگفتـــیم در بـــاب احســـان بســـی   
ــال  بخـــور مـــردم آزار را خـــون و مـ
ــاد     ــه ب ــر ب ــده س ــگان را ب ــا پیش جف

و لیکن نه شـرط اسـت بـا هـر کسـی     
...که از مرغ بـد، کنـده بـه پـر و بـال     

پیشـه عـدل اسـت و داد   ستم بـر سـتم  
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)97: 1368سعدي، (
عقلی و اخلاقی نیست بلکـه بـر آن   هايروي استدلالسعدي گاهی در زندگی دنباله

را تکلیف کند در برابر ظالمان بایستند و نگذارند بـر درد و رنـج خلـق    هاانساناست تا 
ق ظالم و ستم پیشه شریک شدن در جور آنـان اسـت و   بیفزایند و بدانند که نیکی در ح

ها عین عدل و داد و گامی مهم در جهت ایجاد اعتدال و توازن در جامعـه  اما ستم بر آن
:پس باید ریشه مردم آزاران را از جامعه کند. بشري است

رماعدوي مملکت است او به کشتنش فکـه بـه آزار خلـق فرمایـد    کسـت آنهر 
)698: همان(

هـا حـاکم باشـد و    او بر آن است تا یک پیوند راستین و مبتنی بر برابري بـین انسـان  
ها کـه در اثـر حملـه مغـول و حاکمـان زور از هـم       دوباره هویت فردي و اجتماعی انسان

هـا در گـرداب ظلـم و    انسـان بیند هویت پاشیده بود، به جامعه باز گردد بنابراین هرگاه می
بینـد و بـا تیـغ    ، سکوت را جایز نمـی خوردیمو توازن و اعتدال به هم شودیمجور غرق 

.ها را درمان کندپنهان جامعه نابرابر را جراحی و زخميهاهیلاکندیمزبان خود تلاش 
معمـولاً کـه  ) بایـد، بـاور داشـتن   (شاعر در ابیات مذکور از نقش ارزشی افعال مـؤثر  

کند براي تـأثیر  ، غافل نیست و تلاش می10سودایی کلام است-با فرآیند عاطفی مرتبط
بایسـتن و  (در نقش کنشی کلام خود بر مخاطب، از کلمات هم مضمون با افعـال مـؤثر   

کند کـه سـخن او درسـت    عاطفی القا میطوربهاو به مخاطب . استفاده کند) باور داشتن
، از رد پند او خـودداري کنـد و بدانـد کـه رد سـخن او      است و باید طبق آن عمل کرده

.چیزهاستنیتریعقلانپشت پا زدن به منزلهبه

رویکرد انطباقی-4
از نظر سعدي انسان باید در هر موقعیتی به مقتضاي آن موقعیـت تصـمیم بگیـرد و بـر     

ه خود بکوشد و کاري نکند ک ـ» سلامت روانی«اساس عقل و خرد رفتار کند و در حفظ 
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انسان باید خود را بر «: به قول اریک فروم. سلامت روانی خود و جامعه به مخاطره افتد
حسب نیازهاي فردي و اجتماعی خود با قوانین حاکم بر جامعـه تطبیـق دهـد زیـرا در     

برطـرف  -که ریشه در شـرایط زیسـتی و هسـتی انسـان دارنـد     -صورتی که این نیازها 
متحمـل  ناچـار بهو) 410: 1385فروم، (» اهد افتادنشوند، سلامت روانی او به خطر خو

در صـورتی  کنـد یمتوصیه هاانسانبه همین دلیل سعدي نیز به . درد و رنج خواهد شد
هـا  نیستند از در افتـادن و مبـارزه بـا آن   که از بازوي قوي در مقابله با ظالمان برخوردار

:ان را از ظالمان خواهد گرفتخودداري کنند و بدانند که زمان با گذشت خود انتقام آن
ــوي   ــاتوان از قـ ــن اي نـ ــل کـ تحمـ
بــه همــت بــرآر از ســتیهنده شـــور    
لــب خشــک مظلــوم را گــو بخنــد    

ــوي   ــاتر از وي شـ ــه روزي توانـ کـ
ــه از دســت زور ــازوي همــت ب کــه ب
کــه دنــدان ظــالم بخواهنــد کنــد    

)57: 1368سعدي، (
خوب زیستن، انسان باید هـر وقـت کـه موقعیـت     و معتقد است براي زنده ماندن و 

اقتضا کند از انعطاف پذیري لازم برخوردار باشـد و مبـادا از روي ناآگـاهی و جهـل در     
:موقعیت ضعیف با افراد قوي دست و پنجه نرم کند

چـــون نـــداري نـــاخن درنـــده تیـــز 
ــرد     ــه ک ــازو پنج ــولاد ب ــا پ ــه ب هرک

بــا ددان آن بــه کــه کــم گیــري ســتیز
خــود را رنجــه کــردســاعد مســکین

)75: 1372، همان(
 ـتقلرهـایی از درد و رنـج و   يهـا راهبر مبناي شواهد مذکور یکـی از  سعدي آلام لی

انسـان  : داند و بر آن بـاور اسـت  اش میبشري را در انطباق روحی انسان با شرایط فعلی
زمـان و موقعیـت   ياقتضاتد و به در صورتی که در یک وضعیت نابرابر با ظالمان در اف

:جز رنج به دست نخواهد آوردياجهینتتوجه نکند؛ 
ــد    ــی افکن ــل م ــه جه ــازو ب ــت ب ــال سس ــین چنگـ ــرد آهنـ ــا مـ ــه بـ پنجـ
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ــت  جنـــگ و زورآوري مکـــن بـــا مســـت ــه دس ــل ن ــرپنجه در بغ ــیش س پ
)178: 1372سعدي، (

ادراکی-رویکرد حسی -5
هاي کاهش درد و رنج در جامعه را در پیوند با تجربه حضوري راهسعدي یکی دیگر از

انسـان در صـورتی   : داند و معتقد استدرد و رنج و مواجهۀ دیداري و ملموس با آن می
ادراکـی بـا آن   -که خودش درد و رنج را در زندگی تجربه کند و در یک ارتباط حسی 

کند و درمی یابد که درد و مس میتجربی رنج را با پوست و خون لطوربهمواجه شود، 
کند در زندگی نه تنهـا خـود   و به همین دلیل تلاش میرنج چقدر سخت و گزنده است

کوشـد در  بلکه دیگري را نیز به درد و رنج دچار نکند و با آگاهی از حـال دردمنـد مـی   
از . شرایط بحرانی او را درك کرده، در بهبودي وضع روحی شخص رنجور تـلاش کنـد  

:ابدییماو تنها شخص دردمند، حال دردمند را در نظر 
ــش  ــد درد ریــ ــتان را نباشــ تندرســ
ــا     ــو م ــد همچ ــالی نباش ــو را ح ــا ت ت

جز به همـدردي نگـویم درد خـویش   
ــیش  ــو را افســانه ب ــا باشــد ت حــال م

)163: همان(
ر شده و رنـج را  در نگرش سعدي حتی شخصی که روزگاري به زور ستمگران گرفتا

د بـراي دیگـري درد و رنـج    کن ـملموس تجربه کرده است، در زندگی تلاش مـی طوربه
:ایجاد نکند و از تنش روحی همنوعان بکاهد

ــود    ــرپنجه ب ــردي درم زور و س ــه خ ب
بخــــوردم یکــــی مشــــت زور آوران
مـــرا باشـــد از درد طفـــلان خبـــر   

مـــن رنجـــه بـــوددل زیردســـتان ز 
ــر لاغـــران    ــر زور بـ ــردم دگـ نکـ
ــدر    ــرفتم پ ــر ب ــی از س ــه در طفل ک

)80: 1368، همان(

انسان زمـانی  ابدییمسعدي پس از سیر و سفر و حشر و نشر با مردم، به تجربه در 
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برسد و در رنج دیگري شـریک باشـد و از او دلجـویی   » درك متقابل«تواند به مرتبه می
کند که خودش در زندگی بـه درد و رنـج مشـابه طـرف مقابـل مبـتلا شـده و مواجهـۀ         

، اسـت حضوري با آن داشته باشد؛ وگرنه کسی که در زندگی درد و رنج را تجربه نکرده
:حال دردمندان را در نخواهد یافت و در تقلیل آلام آنان نخواهد کوشید

آن کـــه در راحـــت و تـــنعم زیســـت
دانــــدحــــال درمانــــدگان کســــی 

او چه داند کـه حـال گرسـنه چیسـت    
بــه احــوال خــویش درمانــد   کــه

)168: 1368سعدي، (
:گویددر جاي دیگر نیز در ابیاتی نزدیک به این مضمون می

ــی    ــدر روز خوشـ ــی قـ ــد کسـ ندانـ
ــال   ــگ سـ ــش در تنـ ــتان درویـ زمسـ
ــدر آب    ــان قـ ــد جیحونیـ ــه داننـ چـ
ــود    ــد قع ــه باش ــه در دجل ــرب را ک ع

ــی  ــختی کش ــه س ــد ب ــر روزي افت مگ
چه سـهل اسـت پـیش خداونـد مـال     
ز وامانــــدگان پــــرس در آفتــــاب
چـــه غـــم دارد از تشـــنگان زرود  

)174: همان(
نتیجه

روانی در جامعه و یـک  -نوعی نبود اعتدال اخلاقیدرد و رنج در نگرش سعدي بیانگر
در جامعـه پدیـد   ) لذت(بود یک واقعیت اجتماعی دیگر واقعیت اجتماعی است که در ن

هـا در آن لحظـات بـا    و آن لحظات شکننده در زندگی انسان است که باید انساندیآیم
.همنوعان خود همدردي کرده، از همدیگر دلجویی کنند

صـورت بـه دانـد کـه   میياوستهیپسعدي کل زندگی انسان را همچون نظام گفتمانی 
و بـه آن نظـام گفتمـانی، معنـا و زنـدگی      انـد در تعامـل تمـام اجـزاي آن   سازمان یافته، 

، زمینه تأملات روحـی و درد  )زندگی(گونه انقطاع در این نظام پیوسته بخشند که هرمی
.و رنج انسان را فراهم خواهد کرد
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مختلف اخلاقی، عقلانـی و دینـی   يهاگفتمانسعدي با بهره گیري از قدرت زبان و 
را در جامعه انسانی تـرویج داده، بـه   هاانسانتا نوع دوستی و همدردي با کندیمتلاش 

حاکمان زر و زور نشان دهد که آسایش اخروي و دنیوي آنان درگرو توجه بـه خلـق و   
عضـوي  هـا انسانهمدردي با آنان است و نیز این نکته را به بشریت تفهیم کند که همه 

مشترك کلّ بشریت اسـت و بـر   از آنان، درداز یک پیکره انسانی هستند و درد هر یک 
از بن جـان و  ) از هر نژاد و زبان و قوم(هاانسانهمه آنان است که در تسکین آلام همه 

.ژرفاي دل تلاش نمایند

هانوشتیپ
78: 1368سعدي، . ك.ر-1
568: 1372، همان-2
.طریقت به جز خدمت خلق نیست: چنان که سعدي گوید-3
:ین باره گویدسعدي در ا-4

ــري  تا جان معرفت نکند زنـده شـخص را   ــوانی محق ــان حی ــک عارف نزدی
)154: 1363سعدي، (

: سعدي در این خصوص گوید-5
بـــه آزار فرمـــان مـــده بـــر رهـــی
چــو تمکــین و جاهــت بــود بــر دوام

ــدهی  ــه فرمان ــد ب کــه باشــد کــه افت
مکــن زور بــر ضــعف درویــش عــام

)85: همان(
:و باز در جاي دیگر گوید84: 1368سعدي، -6

ــع دار ــدگان جمـــــ کـــه جمعیتـــت باشـــد از روزگـــاردرون پراکنـــــ
)87: همان(

:چنان که سعدي گوید-7
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نه هر بازو کـه در وي قـوتی هسـت   
ــدي   ــر دل گزن ــن ب ــعیفان را مک ض

مـردي عـاجزان را بشـکند دسـت    به 
ــدي    ــور زورمن ــه ج ــانی ب ــه درم ک

)121: 1368سعدي، (
)86: 1372سریع القلم، . ك.ر(بایستی قدرت را با قدرت مهار کرد : مونتسکیو معتقد است-8
، بر آن اسـت کـه انسـان    سدینویمو سعدي چنان که در گلستان 187: 1386ساعی، . ك.ر-9

اي، دلیري کـرده، بـا تیـغ زبـان، اقـدام بـه       گونه ترس و واهمهر وقت خود و بدون هیچباید د
هاي پنهان جامعه و ساختارهاي اجتماعی کند زیرا حیف است که در چنین مواقع، جراحی لایه

طیره عقل است کـه بـه وقـت گفـتن در سـخن      ذوالفقار علی در غلاف و زبان در کام باشد و
)53: 1372سعدي،. ك.ر(کنی نکوشی و خاموشی اختیار

نقش کنشی در کلام ندارنـد ولـی بـر افعـال     مؤثرافعال «: سدینویمشعیري در این زمینه -10
گذارند و از ارزش قدرتی یا سرعتی برخوردارند و هـر چـه ارزش قـدرتی یـا     میریتأثکنشی 
تـر و  عـاطفی شـود یم ـبیشتر باشد، رفتاري که بر اثر این ارزش پدیدار مؤثریک فعل سرعتی
).186: 1389شعیري، . ك.ر(»تر استسودایی

منابع
ایران و فرانسه، باوراندن یـا مجـاب   يگرااخلاقادبیات ). 1387. (حسین زاده، آذین-1

، نامـه علـوم انسـانی   پژوهش. در متون اخلاقییاستدلالکردن؟ روایت شناسی گفتمان 
.1-2. ص.، ص57. ش
بـا رهیافـت عقلانیـت    (حقیق در علـوم اجتمـاعی   روش ت). 1386. (ساعی، علی-2

.سمت: تهران. )انتقادي
: تهـران . تصحیح محمد علی فروغـی . سعديکلیات). 1363. (سعدي، مصلح الدین-3

.امیرکبیر
ــتان). 1368.(---------------4 ــفی . بوس ــین یوس ــحیح غلامحس ــران. تص : ته
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.خوارزمی
ــتان). 1372. (---------------5 ــحیح . گلس ــفی تص ــین یوس ــران. غلامحس : ته

.خوارزمی
: تهران. معنا شناختی گفتمان–تجزیه و تحلیل نشانه ). 1389. (شعیري، حمیدرضا-6

.سمت
.دانشگاه آزاد اسلامی: تهران. آفاق صباحت). 1385. (صادقی، مریم-7
.هوش و ابتکار: تهران. تکوین غزل و نقش سعدي). 1372. (عبادیان، محمود-8
رهیـافتی نشـانه   (ابلاغ و القاي معانی در زبان و ادبیات ). 1382. (لطیفعطاري،-9

. دانشگاه تربیت مدرس تهران. رساله دکتري رشته زبان شناسی همگانی).شناختی
.بهجت: تهران. ترجمه اکبر تبریزي. جامعه سالم). 1385. (فروم، اریک-10
ذکـر  ) 1369(اد اسـلامی  ایران و وزارت فرهنـگ و ارش ـ -کمیسیون ملی یونسکو-11

.انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: تهران. جمیل سعدي
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